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   کلاهیکهسرفلسطینیانرفت
موضوع بعدی شهرک نشینان هستند. در این نقطه یک کلاه گشاد سر فلسطینی ها 
رفته است. حالا ممکن است این استدلال را برخی از من نپذیرند ولی اگر دوستان 
تحقیق کنند و متن اسلو 1 و 2 را بخوانند، می بینند واقعا فاجعه ای رخ داده است. این 
موضوعات پنج گانه هیچ کدام شان در مذاکرات اسلو به نتیجه نمی رسد. طرحی 
که از جانب آمریکایی ها و اسرائیلی ها مطرح می شود، این است که »بیایید به یک 
توافق موقت برســـیم«، یعنی فعلا توافق کنیم و همدیگر را به رســـمیت بشناسیم، 
امضا کنیم و صلح نسبی شکل بگیرد. بعد از آن پنج سال مذاکره می کنیم و به 

یک توافق نهایی می رسیم. 
در واقع اسلو توافقی است برای به توافق رسیدن. متن حدود 15 صفحه ای اسلو را 
نگاه کنید، می بینید که هیچ کدام از این پنج مورد اختلافی در آن تعیین تکلیف 
نشده است. حالا چرا می گویم این کلاهی بسیار گشاد است؟ این یک تاکتیک  
است که کلا اسرائیلی ها به کار می برند. اگر مروری بر مذاکرات اخیر آنها داشته 
باشـــیم، متوجه این سیاســـت می شویم. چند هفته اخیر مذاکرات کمپ دیوید 
را که میان تیم ســـادات با میزبانی کارتر انجام شـــد را می خواندم، آنجا هم در مورد 
فلسطین  چنین کلک هایی می زدند. همیشه موضع اسرائیلی ها این است که توافق 
موقت و بعد آن مذاکره می کنیم و در یک تاریخ آتی به نتیجه می رسیم. می بینید 
عملا اسرائیلی ها قول نسیه می دهند، این نسیه هایشان هم هیچ وقت تبدیل به 
نقد نمی شود. یعنی همیشه چک هایشان برگشت می خورد. حداقل در موضوع 
فلسطین که همیشه همین اتفاق رخ داده است. اتفاقی که در اسلو افتاد این بود که 
مهم ترین کارت مذاکره فلسطینی ها را گرفتند. موقعی که من از کلمه فلسطینی ها 
استفاده می کنم منظورم سازمان آزادی بخش فلسطین، عرفات و تیمش است نه 
گروه های اســـلامگرا. البته رشـــد گروه های اسلامگرا عموما در دهه 80 بوده و اصلا 
جایگاه شان در برهه تاریخی قابل قیاس با الان نیست. خلاصه عرفات و سازمان 
آزادی بخش فلسطین توافق را انجام می دهند و مهم ترین کارت بازی که داشتند 
و آن هم به رسمیت شناختن اسرائیل بوده را در اسلو از دست می دهند. اگر شما 
متن قرارداد اسلو را بخوانید، آنها اسرائیل را به رسمیت شناختند. این کار اسرائیل 
خیلی جالب بود؛ چراکه عرفات و تیمش )سازمان آزادی بخش فلسطین( را به عنوان 
»نماینده مردم فلسطین« شناخته است. در قرارداد اسلو یک بار هم اشاره نشده که 

»دولت فلسطینی« شکل می گیرد. 
این خیلی موضوع کلیدی ای است. من به خاطر دارم در دوران دانشجویی همیشه 
با صهیونیست ها بحث و جدل می کردم و طرح 2 دولت 2 ملت را مطرح می کردم 
و ادعا می کردم آنها به قول هایشان وفادار نیستند و در قرارداد اسلو فلسطینی ها را 
گول زدند؛ و آنها هم در پاسخ همیشه می گفتند  »کجای اسلو قول دادیم که یک 
دولت شکل بگیرد؟« از این جهت این طرح 2 دولت 2 ملت اساسش وقتی که وارد 
جزئیات می شود، خیلی متفاوت با آن چیزی است که توسط رسانه ها مطرح می شود. 
در رسانه ها به خصوص رسانه های غربی یک چیز  مطرح می شود اما واقعیت چیز 
دیگری است. واقعیت امر همین است. همکلاسی های ما به درستی می گفتند 
ما کجای اسلو قول دادیم که دولت فلسطینی شکل خواهد گرفت؟ در اسلو فقط 
گفته شد پنج سال بر سر پنج موضوع اختلافی مذاکره خواهد شد. در متن اسلو 

اصلا یک بار هم کلمه ای از دولت فلسطین نیامده است. 

   چرااسرائیلیهابهدنبالتوافقرفتند؟
برای تغییر نگرش اسرائیلی ها دلایلی خیلی رئالیستی وجود داشته است. 8 دلیل 
برای این موضوع آوردم که به اولی آن یعنی به رسمیت شناخته شدن اشاره کردم 
که موضوع خیلی مهمی اســـت. دومی جلوگیری از رشـــد گروه های اســـلامگرا که 
مخالف این توافق بودند. در دهه 80 این گروه ها رشـــد می کنند و در انتفاضه که 
از سال 1987 انتفاضه اول بود، جایگاه شان خیلی مهم تر و موثرتر می شود. توجه 
داشته باشیم که اینها در خود غزه و کرانه باختری فعال بودند، در صورتی که عرفات 
و تیمش در تونس  و خیلی دور بودند. درخصوص این موضوع شاید بتوان گفت 
که هر دو طرف با شماره 2 موافق بودند؛ یعنی گروه های اسلامگرایی که رو به رشد 

است را به حاشیه ببرند. 
سومی پایان دادن به انتفاضه بود. انتفاضه اول که 87 شروع می شود؛ اول اسرائیلی ها 
خیلی آن را دست کم می گرفتند. این توضیح را هم بدهم که آن موقع فلسطینی ها 
اصلا قدرت نظامی خاصی نداشـــتند؛ یعنی انتفاضه ســـنگ بوده است. یعنی 
کلیپ هایی هم که از آن زمان می بینیم، فلسطینی ها به تانک اسرائیلی ها سنگ 
پرت می کنند، مربوط به همین دوران انتفاضه اول است. اسرائیلی ها اول اعتصابات 
را خیلی دست کم می گیرند ولی هرکاری که می کنند نمی توانند آن را جمع کنند. 
انتفاضه اول از ســـال 1987که شـــروع می شـــود تا همین 1993 دوران امضای اســـلو 
ادامه پیدا می کند. پایان دادن به انتفاضه باز خودش امتیاز قابل توجهی به اسرائیل 
بوده است. چهارمی باز به همان موضوع انتفاضه   برمی گردد. آن هم اینکه انتفاضه 
اول یک برهه ای است که اسرائیل به شکل جدی در غرب مورد چالش قرار گرفته 
و وجهـــه اش مـــورد هجمـــه قرار می گیرد. این طـــرح صلح و همین عکس معروف 

عرفات-رابین، به بازسازی این وجهه بسیار کمک می کند. 
پنجمین موضوع این بوده که اداره مناطق اشغالی در غزه و کرانه باختری خیلی 
برای اسرائیل آورده ای نداشت. منظور من حاکمیت نظامی امنیتی نیست. این 
حاکمیت را اسرائیل حفظ می کند اما کارهایی همچون انجام کارهای شهرداری، 
جمع کردن آشغال ها، صدور مجوز ساختمان سازی و امثالهم، ترجیح می دهد که 
برعهده خود فلسطینی ها قرار بدهد. ممکن است برخی فلسطینی ها این را امتیاز 
ببینند، فکر کنند اســـرائیل امتیازی بهشـــان داده ولی واقعیت این نیست. چند 
سال پیش که محمود عباس با آمریکایی ها دچار مشکل شده بود، آنها را تهدید 
کرد که من اداره کرانه باختری را به خودتان پس می دهم. از همین تهدید می توان 
فهمید که فلسطینی ها امتیازی نگرفتند. در این موضوع حاکمیت نظامی امنیتی 
اسرائیل حفظ شده و امور پردردسر اداره شهری به فلسطینی ها واگذار شده است. 
موضـــوع شـــماره 6 ایـــن بوده که تا قبل اســـلو طرح های 2 دولـــت 2 ملت اکثرا ذیل 
طرح هـــای به اصطـــلاح صلح با کشـــورهای عربـــی دیگر بوده اســـت. این یکی از 
اســـتراتژی های اســـرائیل اســـت که جدا جدا توافق می کند اما با یک جبهه واحد 
توافق نمی کند. موضوع شـــماره 7 عادی ســـازی روابط هم با جهان اســـلام و هم با 

کشورهای دیگر است. 
اســـرائیل در دهه 90 با بیش از 50 کشـــور روابط سیاســـی برقرار می کند. یعنی از این 

جهت توافق خیلی خوبی برای اسرائیل بوده است. 
موضوع هشتم بهبود شرایط اقتصادی است که من یک سری آمار می دهم. شما 
این هشت مورد را نگاه کنید. برای همین در ابتدا گفتم با اینکه نمی خواهم امید 
به وجود آمدن یک هویت لیبرال صهیونیسم و نقشش در شکل گیری اسلو را به طور 
کلی رد کنم اما باید بدانیم که در این طرح حتی محاسبات اسرائیل هم با هم جور 
در می آید. اسلو یک برد چشمگیر برای اسرائیل است. یعنی با توجه به اینکه قول 
شکل گیری یک دولت فلسطینی را در اسلو ندادند، این همه امتیاز گرفتند. به این 

خاطر اسرائیلی ها باید به رابین و تیمش جایزه بدهند. 
بعد از این توافق، شاهد رشد اقتصادی هستیم. دهه 90 یک دهه عالی برای اسرائیل 
بود. نیمه اولش 40 درصد اقتصاد اسرائیل بزرگ شده، صادرات 54 درصد افزایش 
پیدا کرده، سرمایه گذاری خارجی از 50 میلیون دلار به دو میلیارد دلار رسیده، افزایش 
... دهه 90 خلاف دهه 80 است. دهه 80 به لحاظ  روابط دیپلماتیک اتفاق افتاده و
اقتصادی برای اسرائیل خیلی چالش برانگیز بود. نیمه اول دهه 80 در بعضی برهه ها 

حتی تورم اسرائیل بالای 100 درصد بوده؛ یعنی چالش تا به این حد جدی بوده. ولی 
دهه 90 دوران شکوفایی اقتصاد اسرائیل بود. در نیمه دوم یعنی بعد از قراردادهای 
صلح و پایان یافتن انتفاضه، سرمایه گذاری جدی ای در اسرائیل و در بخش های 
های تک اتفاق افتاده که به لحاظ اقتصادی یک موفقیت چشمگیر بوده است.

 
   اسلوبافلسطینیهاچهکرد؟

 در همین دوره فلســـطینی ها برعکس اســـرائیلی ها به شـــدت اقتصادشان دچار 
چالش می شود. یعنی از موقعی که عرفات و تیمش اقتصاد را به دست می گیرند، 

دچار چالش می شود. 

   صهیونیستهایمذهبی؛مخالفان2دولتی
باید یک پرانتز باز کنم، چون در طرح دو دولت،دو ملت، نقش »ابراهیم اسحاق 
کوک« و پسرش »زوی کوک« را می بینید که پدر بنیانگذار صهیونیسم مذهبی منتظر 
ظهور است که البته در دوران خودش، خیلی شخصیت تاثیرگذاری نبود اما پسرش 
تاثیرگذار بوده. زمانی که بیت المقدس شرقی را می گیرند و دیوار ندبه دست شان 
می افتد، اولین کسی که ارتش می آورد تا اولین دعا را آنجا بخواند، زوی کوک است. 
اینها جریان صهیونیسم مذهبی منتظر ظهور را از بعد از جنگ 1967 به بعد، به 
رشد چشمگیری می رسانند. سال 1974 کوک گروهی به نام »گوش امونیم« به معنی 
»جمعیت باایمان« را تشکیل می دهد. اینها صهیونیست های مذهبی هستند. این 
، شهرک سازی در  جمعیت شروع به شهرک سازی در کرانه باختری و اندکی کمتر
غزه می کنند. بســـیار ایدئولوژیکند و رشدشـــان هم در جامعه اسرائیل در سالیان 
اخیر بسیار بیشتر هم شده است. یکی از حوزه هایی که من روی آن کار می کنم 
همین صهیونیست های منتظر ظهور هستند. افراد ایدئولوژیک خاصی هستند. 
این هم در پرانتز بگویم که ما خیلی مواقع فکر می کنیم که ایدئولوژی اینها شبیه 
صهیونیست های مذهبی مانند لیکود است یا شاید فقط اندکی تندتر باشند، ولی 
واقعیت این است که اصلا مبانی فکرشان با آنها متفاوت است. این مذهبی های 
منتظر ظهور از همان اول مخالف طرح دودولت-دوملت بودند. آن هشت موردی 
که گفتم، اصلا برایشان اهمیتی ندارد و این بحث ها را بحث های الهی می دانند. 
طبق گفته کوک اعتقاد دارند که گرفتن و تصاحب این سرزمین های مقدس در 
امر ظهور تعجیل ایجاد می کند. به همین دلیل هم اصلا کوتاه نمی آیند. درنهایت 
« که یک دانشجوی حقوق از همین مذهبی های صهیونیست بود،  »ایگال عمیر
رابین را ترور کرد. اینکه می گویند آدم های خیلی ایدئولوژیستی هستند، به خاطر 
دارم ایگال عمیر که حکم حبس ابد از دادگاه داشت در سال 2010 به دلیل اینکه 
15 سال در انفرادی نگه داشته شده بود، از دادگاه اسرائیل شکایت کرد. بخشی 
از گفته های او در بازجویی ها هم منتشر شده است. بعد از 15 سال انفرادی و با 
اینکه از 1995 تا به الان که در زندان است، هنوز یک دفعه هم ابراز پشیمانی نکرده و 
می گوید که ترور رابین کار من بوده است. رابین کسی است که خودش این سرزمین ها 
را در جنگ شش روزه گرفت ولی می بینید اینها گروه بسیار تندرویی هستند که 
اصلا اجازه نمی دهند طرح دودولت-دوملت شکل بگیرد. حتی به فرض اینکه 

این طرح وجود داشته باشد، باز هم اینها طرح را منحرف کردند. 
فلسطینی ها در اسلو خیلی سادگی کردند. با این فرض که امضا می کنیم و همه چیز 
خوب پیش می رود و به زودی دولتی در آن 22 درصد شکل خواهیم داد، همین جور 
جلو رفتند. واقعیت امر این است که اصلا جزئیات توافق این نبوده. توافق بعدی 
که به نام اســـلو در ســـال 1995 در مذاکرات مصر شـــکل می گیرد، اسرائیل این 22 
درصد را هم تقســـیم بندی می کند. منطقه ای که در شـــکل شـــماره 10 می بینید؛ 
اسرائیل این 17 درصد قرمز پررنگ را به فلسطینی ها می دهد. توجه داشته باشید 
که این 17 درصد از آن 22 درصد است. یعنی اگر ریاضیاتم درست باشد، می شود 
. کلا فلسطین منطقه بزرگی  حدود 4 درصد فلسطین و از 4 درصد هم اندکی کمتر
نیست. این چند درصد، یک سری شبه جزیره است که اصلا نمی توان در آن دولت 
شکل داد. قسمت دوم که قرمز کمرنگ است، 24 درصد از آن 22 درصد است که 
اسرائیل می گوید شما در اینجا کنترل شهری خواهید داشت. مثلا امور شهرداری، 
، دست فلسطینی ها خواهد بود اما به لحاظ  راهنمایی رانندگی و مواردی این طور
امنیتی و نظامی منطقه قرمز کمرنگ، دست اسرائیل است. اسرائیل درباره قسمت 
آبی که مهم ترین جای کرانه باختری شامل تمام مرزها و نقاط استراتژیک است، 
می گوید به طور کل دست من است. این را هم بگویم که باز عرفات و تیمش این 

را هم امضا می کنند. 
 تصویر شماره 11، نقشه های قبل از عقب نشینی از غزه است و در آن شهرک هایی 
که صهیونیست های مذهبی ساخته اند، آمده است. البته باید توجه داشت که 
دولت های مختلف کمک می کنند تا غیر این صهیونیست ها هم در این مناطق 
ساکن شوند. یعنی وام های خیلی خوبی می دهند و خانه ویلایی برایشان می سازند. 
برخی از اینها هم شهرک های کوچکی نیستند. مثلا بزرگ ترینش که اریل است. در 
آن یک دانشگاه بزرگ و بالای 10 هزار دانشجو وجود دارد. آن نقاط زرد را اگر مشاهده 
کنید، می بینید که به شکل خیلی قوی ای تمام نقاط مهم و تپه ها در کرانه باختری 
را به شهرک سازی اختصاص می دهند. تصویر شماره 12 جاده هایی است که فقط 
یهودی ها می توانند از آن اســـتفاده کنند و فلســـطینی ها اجازه عبور از آنجا را هم 
ندارند. باید از یک سری چک پوینت رد شوند که در تصویر شماره 13 آمده است. 
تصویر شماره 14 ترکیب نقشه های دیگر است که وقتی روی هم می گذارید، کرانه 

باختری این شکلی می شود. 
 اسلو2 برخلاف اسلو1 که گفتم 15 صفحه است، خیلی مفصل و بیش از 180 صفحه 
است. در این صفحات یک بار اشاره نمی شود که طبق این توافق قرار است یک 
دولت فلسطینی به وجود بیاید. یعنی حتی در آن نقاط قرمز پررنگ )حدود 4 درصد 
فلسطین( هم نمی گوید که دولت فلسطینی بنا شود. ما حالا در فارسی می گوییم 
دولت خودگردان، ولی دولت نیست. نمی دانم اگر بخواهیم ترجمه بهتری بگوییم 
چیست. ولی می خواهم بگویم که کلمه دولت به آن شکل Nation state اصلا معنا 
ندارد و اصلا اسرائیلی ها چنین امتیازی را حتی در اسلو2 به فلسطینی ها نمی دهند. 
ولی نقشه را که نگاه می کنید، می فهمید در آینده هم گرفتن چنین توافقی از هیچ 
دولت اسرائیلی ممکن نیست. در این مورد به خصوص من صراحتا به شما دوستان 
می گویم که معتقدم به هیچ عنوان هیچ دولت اســـرائیلی اجازه شـــکل گیری یک 
دولت فلسطینی را نخواهد داد. در نتیجه گیری ام بیشتر به دلایل آن اشاره می کنم 
اما همین را بگویم که اجازه ای نخواهد داد. از دید من اصلا امکان ندارد. تصویر 
شماره15  بیت المقدس و وضعیت شهرک ها را نشان می دهد. در سال 1991 که 
کنفرانس صلح مادرید برگزار شده، 90 هزار شهرک نشین بوده. امروزه بیش از 700 هزار 
شهرک نشین در کرانه باختری و بیت المقدس شرقی ساکنند. کوک جمله ای به 
شهرک نشین ها گفته که خیلی جمله معروفی است. کوک طبق گفته هایش معتقد 
است »ارتش اسرائیل ارتش خداست«، ولی به شهرک نشینان می گوید همین ارتش 
خدا اگر آمد سراغ تان و مجبورتان کرد از کرانه باختری بروید، با تیر بزنیدش. یعنی 
می خواهم بگویم که چقدر این بحث برایشان جدی است و اصلا کوتاه نمی آیند.

 
   چرانهبهمعاملهقرن؟

بخش بعدی، معامله قرن ترامپ است. در دوران ترامپ خیلی دنبالش بودند ولی 
با آمدن بایدن خیلی پیگیری نشدند. احتمال اینکه با سرکار آمدن مجدد ترامپ، 
این طرح و پیگیری اجرای آن در دستورکار قرار بگیرد، وجود دارد. در تصویر شماره 
16 طرح را می بینید. این نقشه ای است که معامله قرن پیشنهاد می دهد. قسمت آبی 

فلسطینی است و بقیه اسرائیلی. همان موقع که در ایران مطرح شد، شبهات مختلف 
وجود داشت. در دانشگاه دانشجویان مختلفی به من می گفتند که چرا فلسطینی ها 
این را نمی پذیرند؟ این نقشه از هیچی که بهتر است، همین را قبول کنند و دولت 
تشکیل دهند. تیم ترامپ هم، جرد کوشنر و خانومش ایوانکا در این طرح خیلی نقش 
داشتند. خیلی هم به فلسطینی ها قول می دادند که اگر شما این را بپذیرید، ما کمک 
خواهیم کرد وضعیت اقتصادی شما بهتر شود. با کشورهای عربی مختلف صحبت 
کردیم که سرمایه گذاری های جدی در فلسطین داشته باشند و وعده هایی مانند 
این. این ســـوال پیش می آید حالا فارغ از هر چیزی که در اســـلو مطرح شـــده بود، چرا 
فلسطینی ها و حتی محمود عباس هم حاضر نشدند راجع به این طرح مذاکره کنند؟ 
چنـــد  نکتـــه خیلـــی کلیـــدی وجـــود دارد. متن این نکات در ســـایت خـــود کاخ 
سفید هست. این طرح ترامپ حدود 185 صفحه است. طرح معامله قرن برای 
فلسطینی ها چند نکته کلیدی دارد. اول این است که مبنا و شروع طرح با اسلو 
است و این در طرح های دو دولت،دوملت بعد از اسلو ثابت است. یعنی اسلو 
دیگر خودش مبناست. آن را مبنا قرار می دهند و برخی چیزها را تغییر می دهند. 
در طرح ترامپ اصطلاحی است به نام fact on the ground »واقعیات روی زمین«. 
اینجا واقعیات روی زمین منظور شهرک هاست. یعنی فلسطینی ها می گفتند طبق 
قطعنامـــه 242 آن 22 درصـــد را چـــرا به ما نمی دهید و به قوانین بین المللی احترام 
نمی گذارید؟ تیم ترامپ و اسرائیلی ها می گفتند از سال 1967 تا به الان یک سری 
واقعیات به وجود آمده و ما باید براســـاس واقعیات پیش برویم. بر همین اســـاس 
یک سری سیستم ها را عوض کردند. مثلا کرانه باختری عملا تکه تکه شده و تیم 
ترامپ گفتند به جای آن بخش ما پایین تر در صحرا یک بخش هایی را به شما 
می دهیم. بعد می بینید این نقشه به شدت عجیب وغریب است. چرا این نقشه 
به وجود آمده؟ چون می گفتند بزرگ ترین شهرک ها و بیشتر شهرک ها را می خواهیم 
حفظ کنیم. من اندکی از این جلوتر می روم. دوباره در این طرح هم موضوع کلیدی 
همان است که اسلو نداشت. آیا این طرح اجازه تشکیل یک دولت فلسطینی را 
بالاخره می دهد یا نه؟ کل بحث امروز ما همین است. طرح ترامپ برخلاف اسلو1 و 2 
ایده اش را مطرح می کند ولی چهار شرط اصلی می گذارد. می گوید دولتی که شکل 
می گیرد، دولت فلسطینی باید آزاد و دموکراتیک باشد. انتخابات ها و رسانه های 
... شرط دو هم عمدتا بحث در  آزاد داشته باشد و به حقوق بشر احترام بگذارد و
 Globalist رابطه با اقتصاد است. طرح را ایوانکا و کوشنر هم نوشته بودند. به اینها
می گفتند. خانواده ترامپ خیلی به اقتصاد باز آزاد و نئولیبرال اعتقاد دارند. بحث 
کردند که اقتصاد فلسطین باید باز باشد و تجارت کند. من تخصصی ندارم که 

بگویم این شرط خوب است یا نه. 
شرط سوم می گوید فلسطینی ها بایستی تمام برنامه ها و تمام مطالب درسی مدارس 
، در دانشـــگاه نوشـــته می شود، دانشجو  ، یعنی جاهای دیگر و همه مطالب دیگر
می نویسد، خبرنگار می نویسد، تمام مطالبی که نفرت را درخصوص اسرائیل منتشر 
می کند یا مخالفت با همســـایه )منظور اســـرائیل است( ایجاد می کند را سانسور 
کنند و از بین ببرند. یعنی عملا می گوید که فلسطینی ها دیگر حتی حق ندارند در 
کتب درسی شان راجع به اسرائیل بد بنویسند. جالب این است که در شرط یک 
اشاره کردند که آزادی بیان و عقیده باشد، بعد در این بخش آن را نقض کردند و 
صراحتا می گویند هرگونه مخالفت با اسرائیل به لحاظ فکری باید ریشه کن شود. 

شرط چهارم، باز مثل موارد اختلافی که گفتم، می گوید این فلسطینی ها کنترل 
پلیســـی برای اداره مناطقی که دست شـــان اســـت، خواهند داشت ولی بایستی 
جمعیت خودشان را خلع سلاح کنند. خیلی جالب است. حتی نمی گوید دولت 
اجازه داشـــتن ارتش ندارد. فراتر از آن اســـت و می گوید جمعیت فلســـطینی باید 
خلع سلاح شوند. در این دولت باید همه گروه های فلسطینی خلع سلاح شوند. 
مساله این است؛ اینکه فلسطینی ها این شرایط را عمل کردند یا نه، که با توجه به 
آن اجازه تشکیل دولت داشته باشند را آمریکا و اسرائیل قضاوت می کنند. یعنی 
فلسطینی ها این شروط را اجرا کنند و همه آن چیزهایی که نفرت توزیع می کند را 
از بین ببرند و خلع سلاح شوند، نهایتا هم قضاوت با اسرائیل و آمریکاست. من 
حقوقدان نیستم اما مثل این می ماند که دو نفر با هم قراردادی در بحث حل اختلاف 
امضا می کنند، فردی که باید حل اختلاف کند، یکی از همان طرف های قرارداد یا 
محل منازعه است. یعنی اینجا بین اسرائیل و فلسطین خود اسرائیلی ها حق وتو 
خواهند داشت. عملا می بینید چیزی که وجود دارد واقعا از اسلو هم بدتر است. 

   امکان2دولت،2ملتصفراست
معامله قرن عملا طرحی اســـت که به کلی فلســـطینی ها را خلع ســـلاح می کند و 
فلسطینی ها باید تسلیم شوند. نه حتی به لحاظ نظامی، حتی به لحاظ فکری، یک 
قرارداد بسیار بسیار پر چالشی است. من به نتیجه گیری برسم. عملا طرح 2 دولت، 
2 ملت یک طرح مرده است. به نظر من امکانش، نزدیک به صفر است. بسیار دور 
از ذهن اســـت که اســـرائیل بخواهد حتی در 40 سال آینده اجازه شکل گیری یک 
دولت فلسطینی را بدهد. حداقل از روش دیپلماتیک چنین اجازه ای را نخواهد 
داد. دوستان می دانند سال 2005  آریل شارون از غزه عقب نشینی کرد و حدود 9 
هزار نفر شهرک نشین و حدود 21 شهرک را به قول معروف از روی نقشه پاک کرد. 
این را هم بگویم که شهرک نشین ها به شارون، پدر شهرک نشین می گفتند، بسیار 
آدم تندی هم بود. بزرگ ترین شهرک در کرانه باختری به اسم شارون به عنوان »آریل« 

نامگذاری شده است. 

   چراازکرانهباختریعقبنشینینمیکنند؟
اینجا سوال پیش می آید که اگر آنها عقب نشینی کردند، چرا متصور نیستم این کار 
را در کرانه باختری هم بتوانند انجام دهند؟ اول باید توجه داشت که غزه خیلی با 
کرانه باختری متفاوت است. کرانه باختری برای اسرائیلی ها خیلی مهم تر است. 
گروه هایی مثل مذهبی های صهیونیست و حتی لیبرال ها که نگاه های امنیتی 
و ژئوپلیتیکی دارند، از دیدشان کرانه باختری خیلی مهم است. چرا؟ اگر فرضا 
اســـرائیل از کرانه باختری عقب نشـــینی کند، در نقاط کلیدی یعنی جاهایی که 
مناطق کلیدی اسرائیل است، تل آویو و ... خواهد بود. یعنی رسما ارض اسرائیل 
. دوستان می دانند اسرائیل  حدود 9 مایل می شود؛ یعنی چیزی حدود 14 کیلومتر
در حال حاضر عمق استراتژیک خیلی کمی دارد. عقب نشینی از کرانه باختری این 
عمق استراتژیک را فاجعه می کند. امروز داشتم به فرودگاه بن گوریون نگاه می کردم، 
فاصله اش با مرز کرانه باختری کمتر از 10 کیلومتر است. یعنی عقب نشینی از کرانه 
باختری اسرائیل را با یک فاجعه امنیتی روبه رو می کند. اسرائیلی ها به هیچ عنوان 
حاضر نیســـتند آنجا را ترک کند. از طرفی برای مذهبی های صهیونیســـت که در 
دهه های اخیر در اسرائیل خیلی گروه تاثیرگذاری شدند، کرانه باختری بسیار ارزش 
دینی بالایی دارد. محل زادگاه پیامبران و زندگی پیامبران بنی اسرائیل بوده است. 
چنین دیدگاهی نسبت به غزه وجود ندارد. مذهبی های صهیونیست از همان اول 
هم غزه برایشان مانند کرانه باختری خیلی مهم نبود. سر همان عقب نشینی 9 هزار 
نفر از غزه توسط پدر شهرک نشینان، مذهبی ها مراسمی تشکیل دادند که شارون 
را برای این کار نفرین و سحر و جادو کنند که طی آن نفرین، ملک الموت سراغ 
طرف بیاید. اتفاقا چند ماه بعد از آن مراسم، شارون سکته کرد. شارون 2006 سکته 
کرد و فکر کنم تا 2014 حدود 8 سال در کما بود. مذهبی ها می گفتند این نتیجه 
همان کار و مراسم ماست. این را می گویم تا بدانید چه دیدگاه های تندی دارند. 
حالا شما بخواهید 700 هزار نفر مسلح را از کرانه باختری خارج کنید؟ عملا یک 
بحث و کار نشدنی است. من اگر بخواهم چیزی به عنوان جملات آخر بگویم، 

عملا طرح 2 دولت، 2 ملت طرح نشدنی است. اما اسرائیلی ها در عین حال از اوایل 
دهه 90 مشکلی با مذاکره و حتی یک سری توافقات ندارند. در عمل نمی گذارند 
دولت فلسطینی شکل بگیرد اما مذاکره و توافق برایشان فایده دارد. مذاکره و توافق 
می تواند مشکلات شان را برطرف کند. برای همین اگر ترامپ بیاید، هیچ مشکلی 
نخواهند داشت. می گویند ما آماده مذاکره هستیم و این مشکل از فلسطینی هاست 
که نمی خواهند توافق بکنند. کلا تاکتیک همیشه اینجور بوده است که امتیازات 
نقد نمی دهند؛ امتیاز نقدی که می دهند، خیلی محدود است. همیشه قول از آینده 
می دهند و بعد در آینده هیچ کدام از چیزهایی که مطرح شده بود را نمی دهند. یک 
چیز دیگری هم که یاد گرفته اند این است که دولت های امریکایی که بهشان فشار 
می آورند، با دادن قول در آینده عملا آن دولت ها را سرکار می گذارند تا دوران شان 
به پایان برســـد. برای نمونه اگر یادتان باشـــد-حتما خاطر دوستان هست- اوباما 
و نتانیاهو ســـر شهرک نشـــینان و توســـعه شهرک ها چالش داشـــتند و مدتی فریز 
گذاشتند که سر همان هم بحث است که اصلا چی بود. ولی عملا صهیونیست ها 
می دانند اندکی فشار را تحمل کنند، آن رئیس جمهور از کاخ سفید بیرون می رود 
و دوباره سیاست خودشان را ادامه می دهند. عملا بحث 2 دولت، 2 ملت یک 
طرح مرده است. طرحی است که من اصلا چشم اندازی نمی بینم که از طریق هر 
مدل مذاکره ای بخواهد دولت فلسطینی در 22 درصد خاک فلسطین ایجاد شود. 

پیش بینی شما از آینده چیست؟ فارغ از اینکه چه می شود، چه طرحی می توان 
به عنوان جایگزین ارائه کرد؟ طرحی که شدنی باشد؟ 

ســـوال واقعا دقیق و خوبی اســـت. ولی جواب خیلی آســـان و روشـــنی ندارد. من 
گزینه های موجود را بگویم. طرح 2 دولت و 2 ملت، راجع بهش صحبت کردیم. طرح 
جایگزین دیگر چیست؟ طرح دیگری است؛ یک دولت که الان خیلی از فعالان   
فلسطینی و جریان جنبش بی دی اس جهانی )بایکوت اسرائیل( هم عمدتا به دنبال 
این است. وقتی طرح 2 دولت، 2 ملت دچار  افول شد، خیلی از فعالان در دنیا به 
دنبال طرح یک دولت هستند. این طرح این است که یک دولت باشد در تمام 
خاک فلسطین و همه حق رای داشته باشند؛ هم اسرائیلی ها و هم فلسطینی ها. 
این طرح هم براساس مبانی غربی است. یعنی بر اساس لیبرال دموکراسی است. 
نمی توان سیستمی داشت که برخی حق رای داشته باشند و برخی نداشته باشند. 
سوای بحث دین و نژاد و اینها مانند کشورهای دیگر که آزادی دین وجود دارد و 
نژادهای مختلف با هم همزیستی مسالمت آمیزی دارند، ما هم باید سعی کنیم 
اینجا همان مدل را ایجاد کنیم. در ارائه طرح ، برای خیلی از غربی ها هم جذاب 
است، چرا که بر اساس ارزش هایشان است. اما آن طرح هم به هیچ عنوان امکان 
به واقعیت پیوســـتن ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه ما الان ترکیب جمعیتی که آنجا 
داریم به این شکل است: ما حدود 2 میلیون و 200  فلسطینی در غزه داریم. حدود 
3 میلیون در کرانه باختری داریم. حدود 2 میلیون فلسطینی داریم که پاسپورت 
اســـرائیلی دارند؛ یعنی فلســـطینی های 1948. همین الان جمعیت یهودی های 
اسرائیل هم حدود 7 میلیون و 200 است. تازه در خیلی از مطالب که آدم می خواند، 
تحیلیل شان این است که فلسطینی ها اندکی بیشتر هستند. یعنی اگر این طرح 
همین الان هم اجرا شـــود، این دولتی که حالا اســـمش هر چیزی که باشـــد، عملا 
نخست وزیر و دولت آینده اش یک دولت فلسطینی و بلکه مسلمان خواهد بود. 
حالا شما به این اضافه بکنید فلسطینی هایی که اخراج شده اند و طبق قطعنامه 
194 سازمان ملل، حق بازگشت دارند. آنها هم حدود 7 میلیون نفر هستند. یعنی 
اگر برگردند، بیش از 14 میلیون فلسطینی و 7 میلیون یهودی خواهند ماند و این 
عملا یعنی مرگ صهیونیسم. ما صهیونیست های چپ داریم که مثلا به حزب 
مرت رای می دهند و حتی از طرح 2 دولت و 2 ملت دفاع می کنند ولی حتی آنها 
هم این طرح یک دولت را نمی پذیرند؛ چون عملا یعنی پایان صهیونیسم و اسرائیل. 
گزینه سوم این است که طرح دو دولت، دو ملت انجام شود و نه طرح یک دولت و 
همین سیستم پیش برود. همین سیستمی آپارتاید ادامه پیدا کند. به نظر من این از 
همه متحمل تر است، یعنی عملا ما راه حلی نخواهیم داشت. چیزی که من از آینده 
می بینم، همین جنگ و درگیری خواهد بود و فلسطینی ها به حق و حقوق شان از 

طریق مذاکره نخواهند رسید. 

بالاخره هفت میلیون انسان هستند که هیچ چیز ندارند. درنهایت برای اینها باید 
یک اتفاق بیفتد یا می گوییم این غده تا ابد باقی می ماند یا به یک نقطه تعادلی 
یربار حرف های موعودگرایانه اسرائیلی نخواهند رفت.  می رسد. جوانان در دنیا ز
یر  نظرســـنجی ها در آمریکا هم این را خوب نشـــان می دهد که درصد حمایت ز
30 ســـاله ها از فلســـطینی ها بیشـــتر از اسرائیل اســـت. شما نقش این امر را چطور 

می بینید و به نظر شما درنهایت چه خواهد شد؟ 
حرف شما را قبول دارم که این مساله واقعا برای همه هزینه زاست اما فکر نمی کنم در 
کوتاه مدت یا حتی میان مدت، طرح و تغییری جدی ببینیم. در اینکه سناریوهای 
جدید بخواهند تعریف شوند به نظر من توازن قدرت باید تغییری جدی پیدا کند. اگر 
توازن قدرت به نفع اسرائیلی ها باشد این احتمال وجود دارد که مانند پاکسازی نژادی 
78 درصد، این 22 درصد را هم پاکسازی کنند. اگر کفه ترازو به نفع فلسطینی ها 
سنگین شود، ممکن است سناریوهای جدیدی اینجا محتمل شود اما این مساله 
خیلی زمان می برد. در بحث افکار عمومی صددرصد  با شما موافق هستم. چند 
هفته پیش دیدید که پارلمان کانادا تحریم تسلیحاتی برای اسرائیل گذاشت. من 
خیلی تعجب کردم، چون لابی اسرائیل در کانادا خیلی قوی است. من اصلا فکر 
نمی کردم این را ببینم و این نتیجه تغییر جدی افکار عمومی در کاناداست. در 
کشورهای اروپایی مانند انگلیس هم این را می بینیم اما کشور کلیدی آمریکاست. 
تغییرات آمریکا هنوز خیلی جدی نیســـت. ســـرجمع در نظرسنجی های آمریکا 
می بینید مردم هنوز بیشتر طرفدار اسرائیلی ها هستند تا فلسطینی ها. این را در 
جوان ها متفاوت تر می بینیم. مگر اینکه این جوانان سیاست را در دست بگیرند و 
تغییر نسلی صورت بگیرد، یک یا دو نسل عوض شود و ما تغییر جدی در سیاست 
آمریکا ببینیم. تغییر جدی در سیاست آمریکا می تواند یکی از عوامل تغییر قدرت 
باشد و تغییر جدی ایجاد کند. من این را برای 10 تا 15 سال آینده متصور نیستم و 

به نظرم زمان بیشتری نیاز دارد.
 

اگر از یک زاویه دیگر نگاه کنیم طرح اسرائیلی ها این است که فلسطینی ها را کوچ 
بدهند و پناهنده جدید تولید کنند و یک سری پاسپورت اسرائیل و اردن و مصر 
گر این  گر اســـرائیل به دنبال این راه باشـــد، چطور می توان تحلیل کرد؟ ا بگیرند. ا
وضع و جنگ ادامه پیدا کند، فلسطینی ها با جنایت های اسرائیل از بین می روند. 
قطعا چنین طرح هایی که وجود دارد حتی برخی بحث می کنند که جزایر مصنوعی 
برای فلسطنیی ها ایجاد شود. از قبل هم مذهبی های صهیونیست هستند. بن 
گوریون نامه معروفی به پسرش دارد که می گوید فلسطینی ها باید بروند ولی ما برای 
این کار نیاز به زمان مناسب داریم و این زمان مناسب همیشه جنگ است. جنگ 
همیشه فرصتی برای اسرائیل ایجاد می کند که این کار ها را انجام بدهند. ما تغییراتی 
نسبت به سال 48-47 داریم. الان به نظرم خود فلسطینی ها خیلی حساس هستند 
که این چیزها را نپذیرند. بیشتر فلسطینی ها حاضر نیستند با پول و وعده پاسپورت، 
سرزمین شان را ترک کنند. الان جامعه جهانی مثل 1948 نیست که اسرائیل بخواهد 
به راحتی هر کاری کند. حرف از کوچ اجباری که می شـــود، حتی صدای آمریکا 
هـــم درمی آیـــد. می خواهم بگویم کوچ اجباری نســـبت به دهه 40 میلادی خیلی 
دشوار تر است. سناریو دشواری است، هرچند نمی توان به طور کامل آن را رد کرد. 

سیدحامد موسوی، استاد دانشگاه تهران از ۳ راهکار و امکان تحقق آن در مساله فلسطین می گوید
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آگهی مزایده عمومی
لات مـــازاد بر نیاز   دانشـــگاه آزاد اســـامی واحـــد رفســـنجان در نظر دارد آهن آ

گهی مزایده عمومی به شرح زیر به فروش برساند. )اسقاط( خود را از طریق آ

مقدار تقریبینام کالاردیف

لات مازاد1 10 تنآهن آ

مبلغ شرکت در مزایده 20.000.000 ریل واریز به حساب شماره 0104164108005 

با شناسه 108 نزد بانک ملی می باشد.

گهی به مدت 10 روز کاری می باشد. یخ درج آ مهلت تسلیم اسناد مزایده از تار

دانشگاه در رد یا قبول کلیه پیشنهادها اختیار کامل دارد.

گهی در روزنامه محلی و سراسری بر عهده برنده مزایده می باشد. هزینه چاپ آ

ی از ســـاعت  گهـــی بـــه مدت 10 روز کار یـــخ درج آ لات از تار بازدیـــد از آهـــن آ

8  صبح لغایت 14 عصر  به آدرس رفســـنجان-بلوار ولایت-دانشـــگاه آزاد 

ی امکان پذیر است. اسلامی به صورت حضور

جهـــت کســـب اطلاعـــات بیشـــتر  با شـــماره تمـــاس   34356608 – 034 و 

09132930121 و 09132934882 تماس حاصل نمایید.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسامی واحد رفسنجان

برگ ســـبز و کارت خودرو ســـواری ســـمند ال ایکس مدل 88 به رنگ ســـفید به شماره موتور 
ک 14 – 682 ن 79 به نام ایمان  12488151320 و به شـــماره شاســـی 814523 و به شـــماره پلا

عبدالهی نژاد مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مدرک موقت فارغ التحصیلی ســـاناز محمودی فرزند امان اله به شناســـنامه 1413 صادره از 
مسجدســـلیمان در مقطع کارشناســـی ارشد رشته تحصیلی روانشناسی عمومی صادره از 
واحد دانشگاهی اهواز به شماره 12/956051 مورخ 95/02/25 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار 
می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز به نشانی 

( خیابان کارگر جنوبی کدپستی 68875-61349 و صندوق  اهواز فلکه کارگر )فرهنگ شهر
پستی 1915 ارسال نمایید.

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب موسی جلالی خالص فرزند رضا به شماره شناسنامه 91 صادره 
از کهنوج در مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته مدیریت دولتی صادره از واحد دانشگاهی 
کهنوج با شماره 13398 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود 
اصل مدرک را به دانشـــگاه آزاد اســـلامی واحد کهنوج به نشـــانی اســـتان کرمان- شهرســـتان 

کهنوج- دانشگاه آزاد اسلامی کهنوج ارسال نماید.

قوه قضائیه
ک کشور سازمان ثبت اسناد و اما

ک حوزه ثبت ملک همدان  ـناحیه دو اداره کل ثبت اسناد و اما
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

گهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های  آ
فاقد رسند رسمی

برابر رای شماره 140360326034000285 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک همدان  ـناحیه دو 
تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی آقای افشین طیبی فرزند اسداله به شماره شناسنامه 5180 صادره 
ک  ک 175 اصلی واقع در حومه بخش دو همدان پلا از همدان در ششدانگ یک باب ساختمان از پلا
11086 فرعـــی از 175 اصلـــی واقـــع در حومه 2 همدان، خریداری از مالک رســـمی )مع الواســـطه( آقای 
حسینعلی فرزند جانعلی محرز گردیده است. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
گهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته  15 روز آ
گهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس  باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
از اخذ رســـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســـلیم اعتراض، دادخواســـت خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی اســـت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1403/02/05 -   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1403/02/20
گهی: 1704155  شماره م الف: 135  -   شناسه آ

آگهی مناقصه عمومی 
1403/02/05

وزارت فرهنگ و ارشـــاد اســـامی در نظر دارد تعمیر و نگهداری تاسیســـات 
الکتریکی و مکانیکی )حرارتی و برودتی( 22 دستگاه ساختمان های وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسلامی را از طریق مناقصه به شرح زیر واگذار نماید.
: الف( شرح کار

تعمیر و نگهداری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی )حرارتی و برودتی( 22 
دستگاه از ساختمان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از تاریخ 1403/03/01 

لغایت 1404/02/31
ب( شرایط شرکت کنندگان در مناقصه

 ، 1- گواهی تایید صلاحیت معتبر و مرتبط با موضوع قرارداد توسط وزارت کار
رفاه و امور اجتماعی یا سازمان برنامه وبودجه را دارا باشند.

ــا ســـازمان ها، دســـتگاه های  ــابقه همـــکاری بـ 2- دارای حداقـــل 2 ســـال سـ
ـــوده و دارای دو فقـــره  ـــا نهادهـــا و موسســـات عمومـــی غیردولتـــی ب دولتـــی و ی
نمونـــه قـــرارداد مربـــوط بـــه ســـه ســـال اخیـــر 1400 یـــا 1401 یـــا 1402 بـــا مبلـــغ هریـــک 
یـــال بـــه همـــراه حســـن انجـــام کار و در رابطـــه بـــا موضـــوع  حداقـــل 20/000/000/000 ر

قـــرارداد داشـــته باشـــند.
3- دارای کـــد اقتصـــادی و گواهـــی معتبر مالیات بر ارزش افـــزوده از وزارت 

اقتصاد و دارایی باشد.
4- دارای گواهـــی تاییـــد صلاحیـــت ایمنـــی معتبر از اداره کل تعـــاون، کار و 

رفاه اجتماعی
ج( تضمین شرکت در مناقصه:

شـــرکت کنندگان در مناقصه می بایســـت معادل مبلغ 4/550/000/000 ریال 
به عنوان تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار را به صورت ضمانت نامه بانکی 
)مدت اعتبار حداقل 3 ماه از تاریخ ارائه پیشنهاد( و قابل تمدید تا سه ماه 
دیگر تهیه و به دبیرخانه مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال نمایند.

د( مهلت و محل دریافت اوراق مناقصه:
گهی تا ساعت 14 روز دوشنبه  یخ درج آ  واجدین شرایط صرفاً می توانند از تار
setadiran.ir مورخ 1403/02/10 جهت دریافت و تکمیل اوراق مناقصه به سایت 
 مراجعـــه نماینـــد. ضمناً به اطلاع می رســـاند کلیه مراحل از دریافت اســـناد 
و بارگـــذاری مـــدارک مناقصـــه و ارائـــه پیشـــنهاد مناقصه گران و بازگشـــایی 
 )setadiran.ir( پاکت ها از طریق درگاه ســـامانه تدارکات الکترونیکی دولت

انجام خواهد شد.
پاکات ب و ج می بایست به امضای الکترونیکی صاحبان امضای مجاز برسد.

هـ( مهلت و محل تحویل پاکت های پیشنهادی:
مناقصه گـــران موظف هســـتند کلیه مدارک )پاکت های الـــف -ب – ج( را 
دریافت و در سایت تدارکات دولت )ستاد ایران setadiran.ir( تا ساعت 14 
کت )الف( را پس  روز چهارشنبه مورخ 1403/02/26 بارگذاری نموده و صرفا پا
از تکمیل و ممهور به مهر شـــرکت )مهروموم شـــده( به نشانی: تهران– میدان 
بهارســـتان– خیابان کمال الملک– ساختمان مرکزی وزارتخانه– دبیرخانه 

مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحویل نمایند.
جلسه بازگشایی پاکات روز شنبه مورخ 1403/02/29 ساعت 9 صبح در سالن 

اجتماعات ساختمان مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد.
تذکرات: 

گهی ها در روزنامه برعهده برنده مناقصه می باشد. 1- هزینه درج آ
2-برای کســـب اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند به صورت حضوری و 

یا با شماره تلفن 38512401 تماس حاصل نمایند.
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